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پان‌ترکیســم، به عنوان یک ایدئولوژی سیاسی-فرهنگی 
که از اواخر قرن نوزدهم میان روشــنفکران ترک‌زبان روسی، 
قفقــازی و عثمانــی پدیدار شــد، هــدف خــود را اتحــاد همه 
اقوام ترک‌زبــان زیر یک پرچم مشــترک قــرار داد. ایــن ایده، 
کــه ابتــدا فرهنگی بــه نظــر می‌رســید، به ســرعت به ســمت 
ناسیونالیســم افراطــی و ادعاهــای تاریخی گســترده گرایش 
یافت. اما بنیــان آن اغلــب بر تحریــف تاریخ، جعل اســناد و 
ادعــای مالکیت بر میــراث فرهنگــی ملت‌های دیگر اســتوار 
اســت. منتقــدان بســیاری، از جملــه تاریخ‌نــگاران غربــی، 
ایــن ایدئولــوژی را متهــم بــه تاریخ‌ســازی‌های مضحــک و 
مشــمئزکننده کرده‌اند؛ بــرای مثــال، ادعاهایــی مانند ترک 
کلمبی آمریــکا، ســکاها، پارت‌ها، یا  بــودن تمدن‌های پیشــا
حتی تمدن‌های باستانی چین، هند، مصر و ایران، که فاقد 
پایه علمــی معتبر هســتند. ایــن ایدئولــوژی، بــا برانگیختن 
هیجانات جمعی، شور جوانان و احساس تعلق به یک امت 
بزرگ ترک، قــدرت جــذب بالایــی دارد. اما همیــن هیجان، 
چون بر پایه‌ای سست بنا شده – یعنی انکار یا دست‌اندازی 
به اسطوره‌ها، آثار و فرهنگ ملت‌های دیگر مانند ایرانیان، 
ارمنیــان، یونانیــان و دیگــران – در نهایــت و بــه ســرعت بــه 
بحــران هویت منجر می‌شــود. جامعــه‌ای که هویــت خود را 
بر انکار دیگران بســازد، نمی‌توانــد پایدار بمانــد و به تدریج 
بــه بی‌هویتــی و از خودبیگانگــی می‌رســد. نمونــه عملــی و 
عملکــردی این فرآینــد را می‌تــوان در جمهــوری آذربایجان 
، که پس از فروپاشی شوروی  کو( مشاهده کرد. این کشور )با
تلاش کــرد هویت ملی خــود را بر پایه پان‌ترکیســم بازســازی 
کنــد، بــا چالش‌هــای عمیــق هویتــی روبــرو شــده اســت. در 
گزارشی از نشنال جئوگرافیک، این وضعیت را چنین توصیف 
می‌کند: »آنها روسی صحبت می‌کنند، نام‌هایشان اسلامی 
یا پارسی اســت، تلاش می‌کنند تُرک شوند. آنها یک فرهنگ 
فرانکنشــتاینی دارند. هنوز نفهمیده‌انــد آذربایجانی بودن 
یعنی چــه« این توصیف، نشــان‌دهنده مردمی اســت که در 
تلاش برای »ترُک شدن«، از میراث تاریخی و فرهنگی واقعی 
که ترکیبی از عناصر پارســی، روســی، اســامی اســت(  خود )
فاصله گرفته‌اند و به جای آن، به یک هویت ســاختگی پناه 
، بــه ویژه در  برده‌اند کــه عمــق و اصالت نــدارد. در ایــران نیز
سال‌های اخیر و با تضعیف پایه‌های اقتصادی و اجتماعی، 
این ایدئولوژی در شمال غرب کشور – میان برخی جوانان 
پرشور و بخشی از نخبگان محلی – در حال ترویج است. این 
ترویج، اغلب با همان الگوهای کلاسیک پان‌ترکیسم همراه 
کید بر جدایی فرهنگی از ایران، ادعاهای تاریخی  اســت: تأ
جعلی، و برانگیختن احساســات قومی علیه فارس‌محوری 
یــا دیگــر اقــوام. رســانه‌های ماهــواره‌ای ترکیه، شــبکه‌های 
اجتماعــی و حمایت‌هــای خارجــی، ایــن جریــان را تقویــت 
کرده‌انــد. امــا تجربــه جمهــوری آذربایجــان نشــان می‌دهد 
، نــه اتحاد و قــدرت، بلکه بحــران هویت  که پایان این مســیر
عمیق‌تر و از دســت رفتن پیوندهای تاریخــی با میراث غنی 
ایرانی اســت. همانطور که عنــوان شــد؛ از مهم‌ترین عوامل 
مؤثر در گرایــش اقلیت‌هایی از جامعــه آذربایجــان ایران به 
این ایدئولــوژی مخرب، شــکاف اقتصادی چشــمگیر میان 
ایــران و ترکیــه اســت. عقب‌ماندگی نســبی اقتصــادی ایران 
– ناشــی از ترکیبی از تحریم‌های طولانی‌مــدت بین‌المللی، 
چالش‌های ســاختاری در مدیریــت اقتصــادی و تفاوت در 
مدل‌های توسعه – در برابر رشد اقتصادی ترکیه، تصویری 
کننــده از »موفقیت ترکی« خلق کرده اســت. بر اســاس  اغوا
آمارهای به‌روز سال ۲۰۲۵، تولید ناخالص داخلی سرانه ترکیه 
به حدود ۱۵٬۸۰۰ دلار رســیده، در حالی که این شــاخص در 
ایران حدود ۴٬۴۰۰ دلار اســت. این اختلاف فاحش، همراه با 
دسترســی گســترده‌تر مردم منطقه به رســانه‌های ترکیه‌ای 
و شــبکه‌های اجتماعــی، باعــث شــده کــه برخــی جوانان و 
نخبگان محلی، ترکیه را الگویی دست‌یافتنی و پان‌ترکیسم 
را مســیری بــرای دســتیابی بــه رفــاه تلقــی کننــد. ترکیــه نیــز 
گانــدای فرهنگــی و  بــا ســرمایه‌گذاری هدفمنــد در پروپا
رســانه‌ای، این شــکاف را به نفع اهــداف ژئوپولیتیکی خود 
بهره‌بــرداری می‌کنــد و ایده‌هایــی نظیــر »جهــان تــرک« را 
ترویج می‌نماید. این در حالی اســت که اقتصــاد ترکیه خود 
با چالش‌های جدی نظیر تورم مزمن، وابستگی به سرمایه 
خارجی و نوسانات ارزی مواجه است، اما روایت ایدئولوژیک 
پان‌ترکیســتی این ضعف‌ها را پنهان می‌سازد. این پدیده نه 
تنهــا یــک چالــش فرهنگی-ایدئولوژیــک، بلکه یــک تهدید 
امنیتی بالقــوه برای تمامیــت ارضی و وحدت ملــی ایران به 
شــمار مــی‌رود و نیازمنــد راهبردهــای جامــع و بلندمدت از 
کمیت اســت. در حوزه آموزش و پــرورش، تقویت  ســوی حا
کید بر تاریخ مشترک ایرانیان، ترویج  برنامه‌های درسی با تأ
کید بر آیکون‌های مشترک ملی چون  گیر با تا هویت ملی فرا
اســطوره‌ها و رخدادهای مشــترک و آموزش فرهنگ محلی 
کســنی  در چارچــوب وحــدت ملــی، می‌توانــد بــه عنــوان وا
مؤثــر در برابــر نفــوذ ایــن ایدئولــوژی عمــل کنــد. در عرصــه 
امنیتــی، نظــارت هوشــمندانه بــر جریان‌هــای رســانه‌ای 
گاندای حمایت‌شــده از  خارجی و مقابلــه هدفمند بــا پروپا
خــارج، بــدون محدودســازی آزادی بیــان، ضروری اســت. 
، یکــی از سیاســت‌هایی که می‌توانــد به طور  از همه مهمتــر
ناخواســته به تقویــت گرایش‌هــای محلی‌گرایانــه و تضعیف 
وحدت ملی بینجامد، اجرای افراطی یا نادرســت سیاســت 
بومی‌گزینــی اســت. اولویت‌دهــی یک‌جانبــه بــه مدیــران و 
مســئولان )به‌ویژه معلمیــن و نظامیان( صرفــا بومی، بدون 
توجــه بــه شایســتگی ملــی و تعهــد بــه وحــدت ســرزمینی، 
می‌تواند تعاملات بین‌قومی، مهاجرت‌های داخلی سازنده 
و تبادلات فرهنگی را کاهش دهد، گسست اجتماعی ایجاد 
کند و زمینــه را برای رشــد هویت‌هــای محلی جــدا از هویت 
ملی فراهــم نماید. چنیــن رویکردی، به جای خنثی‌ســازی 
تهدیــد پان‌ترکیســم، ممکــن اســت به طــور پارادوکســیکال 
به تقویــت آن کمــک کنــد. پان‌ترکیســم، در نهایت، نــه تنها 
ملت‌هــا را متحــد نمی‌کنــد، بلکه با سســت کــردن پایه‌های 
کندگی و بی‌ریشــگی  هویــت واقعــی، جامعه را بــه ســمت پرا
سوق می‌دهد. هویت اصیل، بر پایه پذیرش تاریخ چندلایه 

 . و میراث مشترک بنا می‌شود، نه بر جعل و انکار

پان‌ترکیسم؛ خطری برای وحدت ملی

یــادداشــت

جدال بر سر سخنان عراقچی
چرا »برکات تحریم« حساسیت‌برانگیز شد؟

 ســخنان اخیر وزیر امور خارجه در اصفهان در 
جمع فعالان بخش خصوصــی و کارآفرینان راجع 
به برکات تحریم در کنار مشــکلات آن، مورد توجه 
کنش‌‌های زیادی را در پی داشــت.  قرار گرفت و وا
کوایران نوشت؛ سیدعباس عراقچی در این دیدار  ا
گفت: »من مشکلات تحریم را می‌دانم، اما برکاتش 
را هــم می‌دانــم.« ایــن جمــات رئیــس دســتگاه 
دیپلماســی کشــور در حالی کــه شــرایط تحریمی 
سایه سنگینی بر وضعیت اقتصادی مردم انداخته 
اســت، مــوج شــدیدی از انتقــادات را بــه همــراه 
داشت. او همچنین در ادامه افزود: »من می‌دانم 
تحریــم یعنــی چــه، هزینه‌هــای آن را بــرای کشــور 
می‌دانم، مشکلات آن را برای کشور می‌دانم، کسی 
نگوید عراقچی نمی‌داند تحریم چیست! اما برکات 
آن را هــم می‌دانم. با تحریــم باید زندگی کــرد. این 
سخن نه به معنای رضایت دادن به تحریم است و 
نه سبک شمردن فشارهایی که بر مردم و اقتصاد 
کشور تحمیل شده؛ بلکه بیان یک واقعیت تلخ و 
در عین حال آموزنده است.« وزیر امور خارجه در 
این نشست صرفا به برکات تحریم اشاره کرد؛ برکاتی 
که‌ ای‌کاش آنها را نام می‌برد؛ تا حداقل مردم نیز با 
آن آشنا می‌شــدند. عراقچی که ســالیان بسیاری 
است در بدنه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران 
کراتی  در حال فعالیت است- از حضور در تیم مذا
کره‌کننــده محمدجواد  ســعید جلیلی تا تیــم مذا
کنون که خود رئیس دســتگاه  ظریف در برجام و ا
دیپلماســی اســت- کافــی اســت آمــار و نمــودار 
متغیرهــای اقتصــادی و اجتماعــی کشــور را طــی 
دو دهه اخیر مــرور کنند. همه شــاخص‌ها بدون 
کنون روند نزولی داشت، سال‌های ۱۳۹۳  استثنا تا
تا ۱۳۹۶ که دوره امیــد برجام بود را کنــار بگذاریم، 
ایــن رونــد نزولــی همچنــان ادامــه دارد. وضعیت 
ناپایدار ازرش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم 
گواه این است که درباره مشکلات و تبعات تحریم 
نیازی بــه گفت‌وگو نیســت. در کنار ایــن موضوع، 
مردم از رئیس دستگاه دیپلماسی انتظار دارند که 
راه‌های ارتباطی با کشورهای جهان را باز کند و به 
ارتقای توان دیپلماسی کشور کمک کند، تا از این 
طریق به گشایش‌های سیاسی و اقتصادی دست 
یابیم، امــا در مقابل چنین ســخنانی آب ســردی 
است بر امید کم رنگ مردم برای تعامل با جهان. 

 سقوط اقتصاد و نارضایتی مردم

بــه  انتقــادات  و  کنش‌هــا  وا ایــن  مــوج 
شــخصیت‌های سیاســی و رســانه‌ای کشــور نیــز 
رســیده اســت. احمــد زیدآبــادی، فعال سیاســی 
نســبت به صحبت عراقچی دربــاره توطئه جدید 
دشمن توجه نشان داد و نوشت: »توطئه معمولاً 
به نقشــه‌های مخفــی و غیرعلنی گفته می‌شــود. 
نقشــه آمریکا برای به زانو در آوردن اقتصاد ایران، 
یک برنامه کاملاً علنی اســت. تحریم اساساً امری 
آشــکار با هدفِ آشــکارِ مضمحل کــردن اقتصاد و 
نارضایتی مــردم و برانگیختن آنهاســت! حالا این 
چــه توطئه‌ای اســت که آقــای عراقچــی تــازه آن را 
کشــف و افشــاء کــرده اســت؟« محمــد طبیبیان، 
کنــش بــه ایــن صحبت‌هــای  اقتصــاددان در وا
عراقچی ضمن انتقاد از وزیــر خارجه خطاب به او 
گفت: »می‌دانیم که شما در شرایط بدتر از این هم 
می‌توانیــد خوب زندگی کنیــد، امــا از جانب مردم 
صحبــت نکنیــد.« حســین ســاح‌ورزی، رئیــس 
کنشی کوتاه به اظهارات  پیشین اتاق بازرگانی در وا
عراقچی، طــی توئیتر نوشــت: »تحریــم نه فرصت 
اســت، نه نعمــت، نه برکــت. تحریــم یعنــی فقیرتر 
شــدن جامعه، رانتی‌تر شــدن اقتصاد و ضعیف‌تر 
شدن دولتِ پاسخگو. هر روایتی غیر از این، تحریف 
واقعیت است.« حشمت‌ا... فلاحت‌پیشه، رئیس 
کنش  پیشین کمیسیون امنیت ملی نیز اینگونه وا
نشــان داد: »از توجیــه زندگــی با تحریــم عراقچی! 
تعجب نکنیــد. سال‌هاســت که در ایــن مملکت، 
نقــد و ابتــکار بــرای برون‌رفــت از بحــران، قربانــی 
ماموریت حفظ وضع موجود شده است. نتیجه: 
بودجه یک ســال ایران برابر است با سود سالیانه 
سهام آرامکو عربستان.« حسین موسویان، سفیر 
پیشــین ایــران در آلمــان در کانــال تلگرامــی‌اش 
نوشت: »چند مورد از مضار تحریم‌ها برای کشور و 
کت عمومی:  مردم ایران. نخست؛ افزایش فقر و فلا
‌تحریم‌ها با کاهش درآمدهای ملی و افزایش تورم، 
قدرت خرید مردم را به شدت کاهش داده و باعث 
، نابرابری و فشــار معیشــتی بر اقشار  گســترش فقر
ضعیف می‌شوند. دوم؛‌ کند شدن یا توقف توسعه 
: ‌محــدود شــدن ســرمایه‌گذاری خارجــی،  کشــور
انتقال فناوری و همکاری‌هــای علمی و صنعتی، 
روند توسعه اقتصادی و پیشرفت زیرساخت‌ها را 
مختل می‌کند. سوم؛ افزایش بیکاری: ‌تعطیلی یا 
تضعیف صنایع، کاهش صادرات و رکود اقتصادی 
ناشی از تحریم‌ها، منجر به بیکاری گسترده به‌ویژه 
در میان جوانان می‌شود. چهارم؛ کاهش کیفیت 
خدمــات عمومــی: ‌کمبــود منابــع مالــی دولــت بر 
بخش‌هایی مانند آموزش، بهداشت، حمل‌ونقل 
و خدمات اجتماعی تأثیر منفی گذاشته و کیفیت 
زندگی مردم را کاهش می‌دهد. پنجم؛ مشــکلات 
در تأمیــن دارو و تجهیــزات پزشــکی: ‌تحریم‌های 
بانکی و تجاری، حتــی در مواردی کــه دارو به‌طور 
رسمی تحریم نیســت، دسترســی بیماران به دارو 
و درمــان را دشــوار می‌کنــد.« دولــت چهاردهــم با 
شعار حل مسائل سیاســت خارجی ایران با ورود 
جــواد ظریــف در انتخابــات آمــده بــود امــا بعــد از 
حذف ظریف امروز شــاهد چنین سخنانی از وزیر 
خارجه هســتیم. در صورتی که یکــی از دلایل رای 
۴۰ درصــدی مردم بــه دولــت چهاردهــم کاهــش 
تنش با جهان و حل پرونده هسته‌ای و تحریم‌ها 
بود حال در این شرایط بد اقتصادی که تحریم‌ها 
بیش از پیش به سفره مردم رســیده است چنین 
 ســخنانی ناامیدی از دولت چهاردهــم را افزایش 

خواهد داد. 

هاشم امیری
 دکتری جغرافیای سیاسی 

و مسائل ژئوپلیتیک

حسن بهشتی‌پور در گفت‌وگو با »آرمان ملی«:

  پرونده هسته‌ای ایران   پرونده هسته‌ای ایران 
 به مرحله حساسی  به مرحله حساسی 

رسیده استرسیده است

اسرائیل توانایی مدیریت ریسک جنگ با ایران را ندارد

 پرونده هسته‌ای ایران به مرحله حساسی رسیده است

آرمان ملی-احسان انصاری: نتانیاهو در حالی به دیدار ترامپ خواهد رفت که 
شایعات مختلفی درباره جنگ مجدد ایران و اسرائیل به گوش می‌رسد. بازار سرمایه 
کنش به این شایعات روزهای ملتهب و غیرقابل پیش‌بینی را پشت  در ایران نیز در وا
سر می‌گذارد. هنوز هیچ مقام رسمی درباره احتمال جنگ مجدد صحبت نکرده اما 
گمانه‌زنی رسانه‌ها بیانگر تصمیمات جدیدی است که در پشت پرده گرفته شده 
است. »آرمان ملی« برای تحلیل و بررسی چشم‌انداز پیش رو و معادلات بین ایران 
و غرب با حسن بهشتی‌پور تحلیلگر روابط بین‌الملل گفت‌وگو کرده است. بهشتی 
گر  پور معتقد است: »شرایط به شکلی است که هر احتمالی را باید در نظر گرفت. ا

تنش‌ها مهار نشوند حتی احتمال‌‌های کوچک نیز می‌توانند به واقعیت تبدیل شوند. 
دیپلماسی فعال می‌تواند کانال‌های ارتباطی را باز نگه دارد، سوءتفاهم‌‌ها را کاهش 
دهد، هزینه‌های تنش‌‌آفرینی را برای طرف مقابل افزایش دهد و مسیرهای کنترل بحران 
را تقویت کند. این همان منطقی است که بر اساس آن می‌توان گفت هزار ساعت 
کره بهتر از یک ساعت جنگیدن است. ایران در سال‌های اخیر نشان داده که به  مذا
دنبال حفظ منافع ملی و جلوگیری از بی‌ ثباتی منطقه‌ای است. این رویکرد نه از موضع 
ضعف و بلکه از درک هزینه‌‌های سنگین جنگ و اهمیت ثبات برای توسعه کشور ناشی 

می‌شود«. در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.

 ، یک نماینده مجلس دربــاره افزایش قیمت ارز
سکه و طلا به صورت روز به روز در کشور در پاسخ به 
اینکــه چــه اتفاقــی در اقتصــاد کشــور در حــال رخ 
دادن اســت که با ایــن افزایش قیمت‌هــا به‌صورت 
لحظــه‌ای مواجه می‌شــویم، گفت: بحــث افزایش 
قیمت ســکه  تقریبا با ارز هم ارتباط نزدیکی دارد. 
جبار کوچکی نژاد افزود: با توجه به سیاست دولت 
، ارزها  کــه ارزها را ذخیــره نمی‌کنــد و از ســوی دیگــر
و کم‌کــم ارزهــای ترجیحــی  را آزاد می‌کنــد و حتــی 
 تــالار اول کــه تحــت کنتــرل دولــت اســت و تالار  در
دوم کــه تحــت کنتــرل دولــت نیســت، دخالتی در 
کل ارز ندارد، همین مســاله باعث شده است نرخ 
ارز به‌ســرعت افزایش پیدا کند و در کنار آن، ســکه 

نیز به همان نســبت افزایش قیمت داشــته باشد. 
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان 
کرد:  شاید هم این بحث که می‌گویند دولت کسری 
بودجه شدیدی دارد و می‌خواهد از طریق فروش 
ارز کسری بودجه‌ای که با آن مواجه است‌را جبران 
کند، درســت باشــد یا روش‌های دیگــری در پیش 
گرفته باشد. به نظر می‌رسد اراده‌ای در دولت برای 
کنترل نرخ ارز و متعادل‌سازی آن وجود ندارد. این 
روند با ســرعت ادامه دارد و قیمت‌ها به‌ســرعت در 
حــال افزایش اســت. در ایام مــاه رمضــان و نزدیک 
شدن به عید، به همان نسبت قیمت‌ها هم افزایش 
پیدا می‌کند. قیمت‌هایی که افزایش می‌یابد، یعنی 
ارز و سکه و سایر موارد، شاید منشأ اصلی بالا رفتن 

قیمت‌هــا باشــد. کوچکی‌نــژاد دربــاره این‌کــه چــرا 
همیشه بحث کسری بودجه در کشور مطرح است، 
مگر دولت‌ها سیاست‌گذاری در ارائه بودجه ندارند 
که در اواســط ســال با این مســئله روبه‌رو نشــوند، 
اظهار کرد: قیمت‌ها را نمی‌شود پایین نگه داشت 
مگر ایــن که با دســتور ایــن کار انجام شــود، در غیر 
اینصورت شما نمی‌توانید در یک سطحی قیمت‌ها 
را نگه دارید. به طور مثال گفته شــود سیب‌زمینی 
افزایــش قیمت پیــدا می‌کنــد، پیاز قیمتــش ثابت 
که این‌هــا به‌طور خلاصه  بماند اما نمی‌شــود؛ چرا
به یکدیگــر ارتباط پیدا می‌کننــد و قیمت‌ها به هم 
تنــه می‌زننــد؛ یعنــی تقریبــا همــه قیمت‌هایی که 
اقلام موجــود در بازار دارند، به یکدیگر وابســته‌اند 

و ایــن باعث می‌شــود کــه عمــاً جهش قیمتــی در 
یک کالا، ســایر کالاهــا را نیز تحــت تأثیر قــرار دهد. 
وی درباره بودجه ســال آینده که از سوی دولت به 
مجلس ارائه شــده و بر محورهایی مانند عدالت و 
کید دارد، در پاسخ  حمایت از اقشار آســیب‌پذیر تا
به اینکه آیا این بودجه پاســخگوی شــرایط کشــور 
، پاســخگو نیســت. به  ، گفــت: خیــر اســت یــا خیــر
همه کارمندان و حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران 
افزایــش ۲۰ درصــدی حقــوق می‌دهید؛ خــب این 
افزایش نیازمند تأمین منابع بالایی است. از طرفی، 
افزایش دو درصدی مالیات بر ارزش افزوده هم خود 
به‌تنهایی تورم‌زا است و به افزایش قیمت‌ها دامن 
می‌زند. نایــب رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجه 
با اشــاره به اینکه بودجه ارسالی از ســوی دولت به 
مجلس برای سال آینده باید اصلاح شود، گفت: هم 
در بحــث حقــوق کارکنان دولــت، هم بحــث ارزش 
افزوده و هم بخش‌های دیگر، باید اصلاحاتی انجام 

گیرد و دوباره تصویب شود. 

جبار کوچکی نژاد:

بودجه ارسالی دولت باید اصلاح شود 

گفت‌وگو سال هشتم6
شماره   2289 a r m a n m e l i . i r

دوشنبه 
1404 .10 .08
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پاییــن بــودن احتمــال جنــگ بــه معنــای 
صفــر بــودن آن نیســت. در محیطــی کــه 
سوءمحاسبه، اقدام شتاب‌ زده یا حادثه‌ای 
غیرمنتظــره می‌توانــد بحران‌‌ســاز شــود، 
بی‌توجهــی بــه ایــن احتمــال خطایــی 

راهبردی خواهد بود 

از منظــر منافع ملــی ایران تــداوم همکاری 
انــس حتــی در ســطح حداقلــی و  بــا آژ
رد  دا راهبــردی  یــت  مز یــک  وط  مشــر
کــه هرچــه کانــال فنــی و حقوقــی فعال‌تــر 
 بماند امکان ســلب بهانــه از اروپــا و آمریکا 

افزایش می‌‌یابد 

 در روزهــای اخیر شــایعات گســترده‌ای دربــاره احتمال 

جنگ مجدد ایران و اسرائیل مطرح شده است. به چه میزان 
این شایعات را جدی می‌دانید؟

تحولات اخیر منطقه و افزایش اقدامات تحریک‌آمیز اسرائیل 
بار دیگر این پرســش را در فضای سیاســی ایران برجسته کرده 
اســت که آیا کشــور در آســتانه یک درگیــری نظامی قــرار دارد یا 
. ارزیابی دقیق شــرایط نشــان می‌دهد که با وجود فضای  خیر
پرتنــش هیــچ‌ یــک از بازیگــران اصلی یعنــی ایــران، اســرائیل و 
آمریــکا در موقعیتی نیســتند کــه آغازگــر جنگی جدید باشــند. 
این جمع‌بندی نه از خوش‌بینی و بلکــه از تحلیل واقع‌بینانه 
ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها و محاسبات راهبردی طرفین ناشی 
می‌شود. در شرایط کنونی اســرائیل درگیر بحران‌های داخلی، 
فشارهای بین‌المللی و محدودیت‌های عملیاتی است. گشودن 
جبهه‌ای جدید علیه ایران ریسک‌هایی دارد که تل‌‌آویو در این 
مقطع توان مدیریت آن را ندارد. ایران نیز با وجود آمادگی دفاع، 
تمایلی به ورود بــه جنگی پرهزینه نــدارد. جنگی کــه می‌‌تواند 
مسیر توسعه اقتصادی و ثبات منطقه‌ای را مختل کند. آمریکا 
نیز درگیر اولویت‌های داخلی و رقابت‌های ژئوپلیتیک با چین 
و روســیه اســت و از هرگونه درگیری جدید در خاورمیانه پرهیز 
می‌کند. با این حال پایین بودن احتمال جنگ به معنای صفر 
بودن آن نیست. در محیطی که سوءمحاسبه، اقدام شتاب‌ زده 
یا حادثه‌ای غیرمنتظره می‌تواند بحران‌‌ساز شود، بی‌توجهی به 

این احتمال خطایی راهبردی خواهد بود.

 به چه میزان این احتمال وجود دارد که با بهانه‌جویی 
این حادثه غیرمنتظره رخ بدهد؟

به هر حال شــرایط به شــکلی اســت که هــر احتمالــی را باید 
گــر تنش‌ها مهــار نشــوند حتــی احتمال‌‌های  در نظــر گرفــت. ا
کوچک نیــز می‌توانند بــه واقعیت تبدیل شــوند. دیپلماســی 
فعال می‌تواند کانال‌های ارتباطی را باز نگه دارد، سوءتفاهم‌‌ها 
را کاهش دهــد، هزینه‌هــای تنش‌آفرینــی را برای طــرف مقابل 
افزایش دهد و مسیرهای کنترل بحران را تقویت کند. این همان 
کره  منطقی است که بر اساس آن می‌توان گفت هزار ساعت مذا
بهتر از یک ســاعت جنگیدن اســت. ایــران در ســال‌های اخیر 
نشان داده که به دنبال حفظ منافع ملی و جلوگیری از بی‌‌ثباتی 
منطقه‌ای اســت. این رویکرد نه از موضع ضعف و بلکه از درک 
هزینه‌‌های ســنگین جنگ و اهمیت ثبات برای توســعه کشور 
ناشــی می‌شــود. در همین چارچوب گفت‌‌وگو بــدون تضمین 
کامل به نتیجه رسیدن می‌تواند چارچوبی برای کاهش تنش و 
مدیریت بحران ایجاد کند. واقعیت این است که تحولات پس 
از جنگ تحمیلی دوازده‌ روزه و حمله به تأسیســات هسته‌ای 
ایران پرونده هســته‌ای را وارد مرحله‌ای کم‌‌سابقه کرده است. 
مرحله‌ای که نه ‌تنها مناسبات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی 
اتمی بلکه اعتبار نظام عدم اشاعه را نیز با پرسش‌های جدی 

مواجه ساخته است.

 در چنین شرایطی ایران چه نوع کنشگری باید در پیش 

بگیرد؟
 مــن فکــر می‌کنــم در شــرایط کنونــی ادامــه همــکاری ایران 
بــا آژانــس آن هــم در قالــب ترتیبــات جدیــد بیــش از آنکه یک 
امتیازدهی سیاســی تلقی شــود به یک ضرورت حقوقی و فنی 
برای مدیریت بحران تبدیل شــده اســت. پادمان هســته‌ای و 
ترتیبات نظارتی آژانس برای شرایط عادی طراحی شده‌اند نه 

برای وضعیتی که تأسیسات تحت نظارت هدف حمله نظامی 
قرار گرفته باشند. ســکوت یا انفعال شــورای حکام در محکوم 
گر پر نشــود  کی ایجاد کرده که ا نکردن این حملات خلأ خطرنا
می‌تواند به یک رویه مخرب در حقوق بین‌‌الملل هسته‌ای بدل 
شود. در چنین شرایطی اصرار برخی بازیگران غربی بر بازرسی 
کز بمباران‌ شــده بیش از آنکه ریشــه در ملاحظات  فوری از مرا
فنی داشته باشد حامل پیام‌های سیاسی و فشار روانی است. 
از منظر منافع ملی ایران تداوم همکاری با آژانس حتی در سطح 
حداقلی و مشــروط یک مزیت راهبــردی دارد کــه هرچه کانال 
فنی و حقوقی فعال‌تر بماند امکان ســلب بهانه از اروپا و آمریکا 
افزایش می‌‌یابد. تجربه نشــان داده اســت که می‌‌توان حتی در 
اوج اختلافات سیاســی به توافقات فنی با آژانس دست یافت. 
همان‌گونه که در دوره‌های پیشــین و بدون حل‌ و فصل کامل 
اختلافات سیاســی با واشنگتن و بروکســل چنین توافق‌هایی 
محقــق شــد. نکتــه مهــم دیگــر بازنگــری در برخــی مفروضات 
داخلی است. تجربه اخیر نشان داد که انباشت ذخایر اورانیوم 
غنی‌شده لزوماً بازدارندگی ایجاد نمی‌کند. به شکلی که افزایش 
قابل ‌توجه این ذخایر نه مانع حمله شــد و نه هزینه آن را برای 
طرف مقابل غیرقابــل‌ تحمل کــرد. بنابراین اصــرار بر ایــن ابزار 
بدون تعریف راهبردی روشن می‌تواند به‌ جای قدرت‌سازی به 

عامل تشدید بحران تبدیل شود.

 به نظر نمی‌رسد تنها نوع کنشــگری ایران تعیین کننده 
باشــد و رویکرد آمریــکا نیز نقش خواهد داشــت. آیــا ترامپ 

به سمت تعامل با ایران حرکت خواهد کرد یا تقابل بیشتر؟
واقعیت این اســت که کلید حل بحران در دســت واشنگتن 
است. تا زمانی که آمریکا رویکرد تهاجمی و تقابلی خود را تغییر 
ندهد امکان دســتیابی به توافقی پایدار با ایــران وجود ندارد. 
فشــارهای رژیم صهیونیســتی بــر سیاســت‌های آمریکا مســیر 

گر دولت ترامپ واقعاً  هرگونه مصالحه را مســدود کرده اســت. ا
کثری  خواهان توافق با ایران اســت باید از سیاســت فشار حدا
فاصله گرفتــه و به جــای تهدیــد راه گفت‌‌وگو و اعتماد‌ســازی را 
در پیش بگیرد. اروپا نیز باید بپذیرد که خروج آمریکا از برجام و 
اعمال تحریم‌ها آغازگر بحران بود و خود نیز در اجرای تعهدات 
گر خواهان  اقتصادی و سیاســی کوتاهی کرده است. بنابراین ا
بازگشت به مسیر دیپلماسی هســتند باید اشتباهات گذشته 
را جبران کننــد. اروپا و آمریکا با اســتناد به فعال شــدن اســنپ 
‌بک مدعی‌اند که شــش قطعنامه تحریمی گذشته علیه ایران 
بازگشــته اســت. در مقابل، چین و روســیه این ادعا را رد کرده و 
آمریکا را مسئول اصلی وضعیت کنونی می‌دانند. این دو کشور 
بر این باور هســتند که خروج یــک ‌جانبه واشــنگتن از برجام و 
اعمال تحریم‌های ثانویه زمینه‌‌ســاز بحران فعلی شــده است. 
این دو کشــور معتقدند اروپا نیز در عمل به تعهــدات برجامی 
خود کوتاهی کرده و بنابراین نمی‌توانــد ایران را به نقض توافق 
متهــم کنــد. ایــن شــرایط بیانگــر این اســت کــه پرونده‌ســازی 
هسته‌ای برای ایران امروز در نقطه‌ای حساس قرار دارد. جایی 
که اختلافات در شورای امنیت و شورای حکام مسئولیت اروپا 
و آمریکا را ســنگین‌‌تر کرده اســت. بازگشــت به دیپلماسی تنها 
زمانی ممکن خواهد بود که طرف‌های غربی به تعهدات خود 
عمل کنند و آمریکا رویکردی متفاوت از گذشته در پیش گیرد. 
بدون این تغییر نه تنها توافقی حاصل نخواهد شد و بلکه بحران 

موجود بیش از پیش پیچیده‌‌تر خواهد شد.

 اغلــب کارشناســان از ضرورت تغییــر پارادایم ایــران در 
سیاســت خارجی صحبت می‌کنند. این اتفــاق نیازمند چه 

ملزوماتی است؟
به نظر من آنچه در این شرایط اهمیت دارد نامتقارن بودن 
هزینه‌هــا و فرصت‌های تغییر اســت. هرچه یک مســیر نهادی 
یا سیاستی بیشــتر طی می‌شود کنشــگران، منابع، انتظارات و 
قواعد رفتاری بیشتری حول آن شکل می‌گیرد و همین امر تغییر 
مسیر را پرهزینه و مناقشــه‌ برانگیز می‌کند. چند عامل کلیدی 
مشخص می‌کند که چرا تغییر در مسیرهای سیاسی و نهادی 
دشــوار اســت. نخســت هزینه‌‌های ســوئیچینگ اســت. تغییر 
سیاســت‌ها یا نهادها معمولاً مســتلزم صرف منابــع، بازتعریف 
نقش‌ها و پذیرش ریسک‌های سیاسی است. دوم قفل ‌شدگی 
تاریخی کــه طــی آن تصمیمــات گذشــته دامنــه انتخاب‌های 
امــروز را محــدود می‌کننــد. ســوم منافــع و شــبکه‌های قــدرت 
یعنی بازیگران مســلط که از مســیر موجود منتفع‌انــد و انگیزه 
بالایی برای حفظ وضع موجود دارند. چهارم بازتولید نهادی و 
یادگیری سیاسی که نهادها به ‌مرور زمان انتظارات، هنجارها و 
الگوهای رفتاری خاصی را بازتولید می‌کنند و کنشگران جدید 
را بــا منطــق مســیر موجــود اجتماعــی می‌ســازند. و در نهایت 
پیوندهای هویتــی و گفتمانی که ســبب می‌شــود مســیرهای 
تاریخی نــه فقط عقلانــی بلکــه طبیعــی و بدیهی جلــوه کنند. 
اهمیت ایــن چارچوب در تحلیل سیاســی آن اســت که مــا را از 
تمرکز صرف بر رویدادها، بحران‌ها یا تصمیم‌های مقطعی فراتر 
می‌‌برد و به سمت فهم منطق تداوم و مقاومت نهادی هدایت 
می‌کند. وابستگی به مسیر کمک می‌‌کند میان محدودیت‌های 
واقعــی و مقاومت‌هــای تاریخــی و سیاســی تمایــز بگذاریــم و 
کثر  بفهمیــم چــرا اصلاحات بــه ویژه زمانــی که ضــرورت آن بــر ا
افراد ثابت شده است اغلب یا شکست می‌خورند یا به تغییرات 

حداقلی تقلیل می‌یابند.


